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 طلبد. زحمت و دقت نظری مضاعف می الهی انسان است،

های انسان که همواره در طول تاریخ ذهن بشر را به خود  یک نمونۀ بسیار مهم از دغدغه

که بار ارزشی هم  ــمفهوم این دو واژه  مسئله این است که .مشغول کرده مسئله عدل و ظلم است

 ،ر قرار است در واقعیت بیرونی تحقق پیدا کنند، این تحقق به چه ترتیب استاگ ، وچیست ــدارند 

توان آنها را تشخیص داد؟ آیا اساساً یا به بیان دیگر، مصادیق عدالت و ظلم چیست و چگونه می

امکان دارد جامعه را برمبنای عدالت و نبودن ظلم اداره کرد؟ این مسئله چه ضرورت و ارزشی 

حق تواند و توان احکام و مقررات عادلانه و نه ظالمانه وضع کرد و چه کسی می یدارد؟ چه موقع م

. از سوی مطرح است از این دستبسیار دیگری نیز  های دارد این مقررات را وضع کند؟ پرسش

دیگر، افرادی که مفهوم عدالت و ظلم با ذهن آنها خو گرفته، طبعاً در مواجهه با احکام و مقررات 

کنند و در نتیجه، از قضاوت در مورد عادلانه یا تعبد کامل به این مقررات نگاه می دینی، یا با

را در سنجۀ  کنند و آنها به این احکام نگاه میظالمانه بودن آنها فارغ هستند یا با توجه به بینش خود 

نتیجه را به صورت خوب و بد  کنند و بعد بر آن اساس قضاوت می دهند وارزشی خود قرار می

به بیانی دیگر، اگر در منظر این افراد حکمی  نمایند. ن و نبودنشان ابراز میبودن یا قابل پذیرش بود

تواند  توان گفت آن حکم از شارع صادر نشده است؟ چنین فهمی از ظلم میعادلانه نبود، می

 انتساب حکمی به خدای متعال باشد. ای در سلب یاسنجه

های دینی به دو بخش اعتقادی و بینشی و احکام و مقررات عملی با توجه به اینکه اصولاً آموزه

سنجی ظلم هم در هر دو حیطه جریان دارد. بحث اول از موضوعات قابل شود، نسبتتقسیم می

بررسی در علم کلام است اما بحث دوم، یعنی نسبت احکام عملی دین با ظلم و عدل را باید در 

به چیستی مفهوم عدل و ظلم بخش بسیار مهم و اساسی، علم فقه بررسی کرد. هرچند، پی بردن 

رو مورد نظر است، نسبت احکام عملی ساز هر دو بحث است. آنچه در متن پیشبلکه سرنوشت

دین اسلام و مفهوم ظلم است؛ به طور خاص، از این منظر که مفهوم ظلم در فرآیند استنباط احکام 

 دن یک حکم فقهی چگونه است.چه جایگاهی دارد و اینکه تشخیص ظالمانه بو

 ظلم معناشناسی  .1

 :پیش از آغاز بحث، لازم است سه نکته مورد توجه قرار گیرد

نخست، هرگاه کسی واژۀ ظلم را بشنود یا برای توصیف عملی در روابط میان افراد اجتماع، وصف 



ی
قه

ط ف
نبا

ست
ر ا

 د
لم

 ظ
ش

نق
 

 

 

5 

فرد نسبت به  وهوایی در ذهنظالمانه بودن را به کار برد، اینجا در واقع، تصور یا به بیان دیگر، حال

شناخت این مفهوم وجود دارد. این سخن مربوط به نظر عرف نسبت به تشخیص ظلم نیست، زیرا 

شود عرف این کار یا وقتی گفته می م دانسته شده باشد.این تشخیص بعد از آن است که مفهوم ظل

م در ذهن خود تصور کرده، در داند، یعنی با توجه به شناختی که از ظلحکم و قانون را ظالمانه می

بحث این است که برای مثال، وقتی  کند. در حالی کهای خارجی قضاوت میمورد پدیده یا واقعه

به شهروند یک جامعه گفته شود امروز در پارلمان یک کشور خارجی، قانونی ظالمانه وضع شده، 

آن قانون چه  در تصورشد، شناسبا این فرض که شهروند به هیچ وجه مفاد آن قانون را نمی

الظاهر دلیلی نداریم در طول رسد این تصور ابتدایی که علیای دارد. به نظر میویژگی و مشخصه

زمان تغییر کرده باشد، اولاً، ریشۀ استعمال اهل لغت و در نتیجه، اظهار نظر لغویون است و ثانیاً، 

که چنین قضاوتی مشکل است. این رد صحت سخن لغویون باشد، ولو اینای در مو تواند سنجه می

 نامیم. تصور را اصطلاحاً معنای ذهنی می

دوم آنکه، وقتی پژوهشگری بخواهد معنای یک لفظ مستعمل در منابع دینی را بداند، مراجعه 

له آن لفظ در زبان ٌکند موضوع به او کمک می غت مربوط به اعصار نزدیک به صدوربه کتب ل

شود با معنایی که اهل بسا، معنایی که امروزه از یک لفظ شناخته میا چهشارع را بهتر بشناسد؛ زیر

نگاه کردن به یک آیه یا روایت  .متفاوت باشد ،اندلغت عصر صدور، لفظ را در آن استعمال کرده

شود غیر  با عینک امروز ممکن است منجر به خطای فاحش تحریف معنوی شود و آنچه تصور می

 وینده باشد.از معنای مورد ارادۀ گ

دانیم تعاریف اقسام گوناگونی دارند. در علم منطق این بحث مطرح است که بهترین  سوم، می

ایجاد کند. در ارائه یک  تعریف باید چگونه باشد تا تصور درستی از مورد تعریف )معرَّف(

به میان و عرض خاص  (قریب و بعید)فصل  ( جنس وتام و ناقص)سخن از حد و رسم  تعریف،

، در موارد بسیاری دقت کفایه الاسم است. آخوند خراسانی درتعریف شرحنوع دیگر از  .آید می

جا الاسم هستند و نه تعریف حقیقی، نابهدر تعاریف را به این عنوان که این تعاریف تنها شرح

داند. ممکن است تصور شود آنچه در کتب لغت هم آمده از همین قبیل هستند و لذا، دقت در  می

توان اینگونه اما روش این تحقیق متفاوت است و می ،ده و بلکه نامعقول استفایجزءجزء آنها بی

اما باید توجه داشت  باشند،پاسخ داد که اصراری نیست تعاریفی از این دست، تعریف دقیق منطقی 

نمای استعمال آن لفظ که عباراتی که در بیان اهل لغت آمده حاوی مفاهیمی است که آیینۀ تمام
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این مفاهیم در ارتباط با هم  .شود چنین تلاشی را در پس آنها مفروض دانست است یا حداقل می

نماید. بنابراین، دقت دراین عناصر  سازند که جهان معنایی یک واژه را ترسیم می تصویری می

یا مورد پذیرش و تصدیق ویژه، در مورد تعاریفی که جنبۀ اقدمیت داشته باشند فایده نیست. به بی

 جمع قابل توجهی از لغویون باشند.

در معناشناسی ظلم سخن خلیل بن احمد فراهیدی در  ــاز لحاظ تاریخی  ــنخستین اظهار نظر 

زمان بودن آن با عصر صدور  است که تألیف آن مربوط به قرن دوم هجری است و هم العین

و نزدیک بودنش به عصر نزول وحی موجب  ــلسلام( به ویژه روایات صادقین )علیهما ا ــروایات 

شده که به عنوان منبعی بسیار مهم برای فهم متون دینی مورد استفاده قرار گیرد. او در معنای ظلم 

. چنانکه گفته شد، هرچند این (169: 1، ج1411 یدی،فراه)« : أخذك حق غیرك الظُّلمُْ»نویسد:  می

شده تک اجزای تعریف ارائهشد اما خوب است به تکهای لغوی مرسوم نباروش در پژوهش

استفاده  «غیر» و «حق»، «اخذ»های برای تبیین معنای ظلم، از واژه العینپرداخته شود. صاحب 

یعنی گرفتن، فرد  «اخذ»تر به آن اشاره شد، کند. براساس قضاوت همان معنای ذهنی که پیش می

بارزی است که در مصادیق ظلم وجود دارد و تنها نمونۀ آن نیست؛ چراکه ظلم گاهی با اجحاف و 

آن را به همان معنای اخذ  شود نه با گرفتن، هرچند بتوان با تحلیل، بازگشت ندادن محقق می

 شده استته ظلم دانس نیزتجاوز از میزان مشخص مجازات یک مجرم و جانی  چنین، دانست. هم

که فرد بارز ظلم همان اخذ است و  کرددر نگاه اول، با اخذ همخوانی ندارد، ولی باید اعتراف  که

از این منظر، تعریف ظلم به اخذ قابل پذیرش است. از جنبۀ دیگر، اخذ در واقع یک فعل است و 

ه معنای عدم ب ــامری وجودی است نه عدمی. این نکته پاسخی است به کسانی که ظلم را عدمی 

 1کنند. معنا می ــعدل 

در ؛ زیرا تا حقی بایست مورد ملاحظه قرار گیرد،است که « حق»در این تعریف دومین واژه 

شود. به عبارت دیگر، تحقق ظلم باید  گیرد، ظلمی محقق نمیمیان نباشد که مورد اخذ قرار 

 فرضی داشته باشد و آن، وجود یک حق است.  پیش

دهد که غیریتی میان فاعل یعنی ظالم و صاحب  ظلم وقتی معنی می. است «غیر»واژه سومین 

حق که طرف دیگر است وجود داشته باشد، لذا اگر این غیریت تحقق نیابد، دیگر ظلم قابل تحقق 

نخواهد بود. خود این مسئلۀ مهمی است که آیا ظرف تحقق ظلم، صرفاً اجتماع است، ولو 

ر، یا وابستگی به اجتماع ندارد؟ توجه به عنصر غیریت، این نتیجه را اجتماعی حداقلی به میزان دو نف
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کند. البته در استعمال قرآنی  در پی خواهد داشت که اساساً در اجتماع است که ظلم معنا پیدا می

گونه از استعمال  اجمالاً، در همین .سخن از ظلم به نفس هم آمده که لازم است توضیح داده شود

و  ــمعنای صرف احتمال یا اعتبار فرض البته نه به ــشود  نسان و نفس او فرض میهم غیریتی میان ا

گفته ال پیشؤچنین، برای پاسخ به سگردد. همدر سایۀ این غیریت است که ظلم به نفس محقق می

 طور تماع است که مفهوم حق و همیناستناد کرد؛ زیرا در اج توان به نکتۀ دوم، یعنی حق هم می

کند. پس  گیری این دو حتی یک اجتماع حداقلی کفایت می گیرد و برای شکل ل میتکلیف شک

گیرد، ظلم محقق شود و اگر این حق مورد اخذ قرار باید دوگانگی و اجتماعی باشد که حق تصور 

نکه توان داشت که وقتی در تعریف، سخن از حق غیر است، ای شود. البته این تحلیل را هم می

ر این موارد ظلم صدق توجه باشد از تعریف خارج شده و د ق خودش بیانسان نسبت به حقو

اساس آنچه گفته شد، درخصوص حقوق الهی نیز غیریت میان بنده و پروردگار موجب کند. بر نمی

شود کاربرد مفهوم ظلم بنده به خداوند در زیر پا گذاشتن حقی از حقوق او قابل تصور باشد، می

بسا به این دلیل که چه پسندد. ذهنی از ظلم چنین کاربردی را نمیمگر اینکه گفته شود معنای 

 کند.  میان مظلوم و ظالم در ذهن جلوگیری می ۀاز ایجاد رابط فاوت جایگاه بنده و خداوند متعالت

ترین تعبیری که در کتب لغت در مورد معنای ظلم آورده ، بیشالعینصرف نظر از کتاب 

نظر به اهمیت این تعریف، لازم است آن هم مانند  2.است« وضع الشیء فی غیرموضعه»شده، 

 «وضع»آن  اولین جزء :عناصری دارد اجزاء و. این تعریف هم تعریف قبل مورد دقت قرار گیرد

الفعل. این را نیز باید جوابی دانست به است. وضع یک امر وجودی و یک فعل است، نه عدم

تفکری که معتقد است میان عدل و ظلم رابطۀ عدم و ملکه برقرار است و در نتیجه، برای بحث از 

 ای قابل تصور نیست. پس ظلم یک گونه وضع است. ظلم فایده

ای که در هر  ترین مفهوم است به گونه الشمول ترین و عام است که بسیط «شیء»دوم جزء 

شود شیء در این تعریف را اعم دانست از  گیرد. لذا می ای استعمال شود، رنگ همان را میزمینه

« موضع»بعدی  جزءمانند مفهوم حق و قانون و حدود.  ،اشیای واقعی و مفاهیم اعتباری و ذهنی

شود و تفاوتی هم ندارد که منشأ این جایگاه شدن  جایگاهی فرض می ی شئیعنی ابتدا برا ،است

شود صرف  است، چون وقتی سخن از موضع گفته میو مهمی اساسی  مطلب بسیار د و اینچه باش

ق عنوان موضع کفایت شناخته شدن و در نظر گرفتن این عنوان کافی است. به بیان دیگر، صد

یست و چه کسی آن را تعیین کرده و آیا اصلاً این جایگاه و که منشأ این موضع چکند و این می
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موضع مناسب و صحیح است یا نه، اموری خارج از محدودۀ معنای مستفاد از لغت است. موضع، 

نماید که  طور فرض می این کند و بر نظر و عقیدۀ خود معین میموضع را هرکس بنا .یعنی جایگاه

کند. بنابراین، اختلاف در نظرات و عقاید که  میصدق لم در غیر آن موضع قرار گیرد، ظ اگر شئ

شود، خارج از صدق عنوان موضع و در نتیجه، بحث  شناخته می ها موضع یک شئبراساس آن

 معناشناسی و شناخت مفهوم ظلم است.  

فرض شد، تمام آنچه  ئاست. وقتی جایگاهی برای یک ش «غیریت این موضع»دیگر جزء

گیرد. تمام مواضع قابل فرض جز آن  عنوان غیریت قرار می ار دارد تحتج از آن محدوده قرخار

در آنها صدق  ئهستند و از این جهت، قرار گرفتن ش «غیر موضعه»، مصداق ئموضع معین برای ش

 ؛را فرض کردیم و نسبت به آن شناخت پیدا کردیم ئکند. به بیان دیگر، وقتی اولا،ً یک ش ظلم می

را در موضعی  ئثالثاً، آن ش ؛یمدثانیاً، متناسب با این شناخت برای آن موضع و جایگاهی متصور ش

 شود. جز آن موضع مفروض قرار دادیم و وضع کردیم، عنوان ظلم محقق می

ذکر شده، این است که  نکته پایانی در تحلیل این تعریف که توسط جمع زیادی از اهل لغت

، باید اعتراف کرد که انصافاً این عبارت ولو ذهنی از ظلم مقایسه شود با معنایاین تعریف  اگر

کند. این قابل پذیرش است که در نگاه اول،  اما بار منفی ظلم را منتقل نمی ،اساسی و جامع است

وهوای تواند حال کند اما ظاهراً این مقدار نمی وضع در غیر موضع کار ناپسند و اشتباهی جلوه می

مقایسه  العینمیان این تعریف با تعریف  طور کامل پوشش دهد و منتقل نماید. اگر به مفهوم ظلم را

شود، متوجه تفاوت دو عبارت در فضاسازی و انتقال حس معنایی مفهوم خواهیم شد. تفاوت میان 

دانست که فرضاً، اگر این توان می را «وضع الشیء فی غیر موضعه»و  «اخذك حق غیرك»

تازه آموزش زبان عربی را آغاز کرده یا کسی که اصلاً در عمر خود تا به حال  زبانی که غیرعرب

است، بخواهد بنابر تعریف کتب لغت آن را بفهد، به راستی کدام یک از این  کلمۀ ظلم را نشنیده 

تواند او را به شناختی که اهل لغت عربی از این واژه دارند نزدیک کند؟ آیا انتقال  دو عبارت می

وهوای یک واژه سهم تاثیرگذاری در تعریف و یا به تعبیری که گفته شد، حال ،ناییبار مع

دان اصولاً در این زمینه تواند محل بحث باشد که یک لغت شناسایی آن ندارد؟ البته خود این می

ای دارد یا کارش تنها بیان موارد استعمال است. پرسش اساسی دیگر این است که آیا  وظیفه

وهوایی که به آن اشاره شد برخاسته از این واژه خاص گفت که بار معنایی و حال ۀارتوان درب می

 قبح عقلی ظلم است؟
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وضع الشیء »مناسب است در ادامه، به برخی از نکات که اهل لغت در ضمن تعریف ظلم به 

ت را ، با اینکه اصل لغیس اللغهمعجم مقایاند، پرداخته شود. ابن فارس در آورده« فی غیرموضعه

در مورد اضافه کردن این قید  9کند.اضافه می به آن اما قید تعدی را هم ند،دا میهمان تعریف سابق 

کند، چراکه  را مشخص میآن نماید و هم فرد بارز  توان گفت هم بار معنایی ظلم را منتقل می می

تر از  گرفتن بیششود تا نقصان. به بیان دیگر، زیاد  عموماً ظلم به صورت تجاوز و تعدی فرض می

ای  توان به گونهگفته شد کم دادن را هم می تر پیشطور که کند. البته همان دادن جلوه می کم 

اشت که وضع در غیر موضع در اما این برد که بازگشتش به تجاوز و تعدی باشد،تحلیل کرد 

شود  ظلم محقق نمی کند والا بر اثر جهل مثلاً ا سوءنیت باشد، صدق ظلم میکه همراه ب صورتی

 محل تأمل است.

های اضافه کرده و هم صورت «غیرموضعه»هم قید اختصاصی بودن را به  مفرداتراغب در 

خواسته که تمام حالات و افراد را ذکر رسد او می به نظر می 4گوناگون وضع را بیان کرده است.

هم حالات مختلف ظلم دانسته است. که همه را در کنار به فرد بارز بسنده ننماید یا اینکند و تنها 

اضافه نموده باشد. به هر حال،  «غیرموضعه»تر به  کید بیشید برای تأرا هم شا «المختص به»البته قید 

با شاهد  ــکه عدول زمانی و مکانی هم ای احصای تمام افراد به خصوص ایناین هم تلاشی است بر

 از اقسام ظلم شمرده است. ــمثال 

برای مثال  اند.آورده را که ذکر شددانان نیز در کلام خود هر دو تعریفی بعضی از لغت

: أخْذُكَ حَقَّ غَیْرِكَ، و  الظُّلمُْ»گوید: که می المحیط ۀچنین، نویسندهم 5،شمس العلوم ۀنویسند

وضع »که اصل ظلم را این(. 92 :11ج، 1414صاحب بن عباد، )« ءِ فی غیر مَوْضعِهِ أصْلُه: وَضْعُ الشَّیْ

 ــاگر منظور همین باشد  ــبدانیم و اخذ حق غیر را استعمال متداول آن  «الشیء فی غیرموضعه

ارچوب معنای هتوان خارج از چ اینکه این استعمال را نمی ۀظاهراً سخن گزافی نیست، با ملاحظ

تقال بار معنوی لی از انآن معنای اصــ تر اشاره شد که پیشچنانهمــ که ضمن این اصلی دانست.

که این را هم عارضی و خارج از اصل لغت بدانیم. در کنار این دو عبارت مگر این ،قاصر است

 . 7و دیگری به تجاوز 6یکی، تعریف به نقص :جا دارد به دو تعبیر دیگر هم اشاره شود ،عمده

ظلم وجود  ۀواژدانان چهار تعبیر عمده برای تعریف بندی باید گفت در میان لغت در جمع

 ا حمل به غیر فرد بارز است وزیر ،آید صحیح به نظر نمی «نقص»دارد. در این میان، تعریف ظلم به 

شود یا حداقل نیاز به مطلب و شرح اضافی دارد. در مجموع، آنچه  شامل کثیری از موارد نمی
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ف، با تعبیرات مختلف که در تعاریرسد این است که اولاً، چناندرباره فهم معنای ظلم به ذهن می

فرض ظلم این است که برای چیزی یک جایگاه و رو شدیم، مبنا و پیشحق، موضع و حد روبه

محدودۀ خاص قائل شویم و سپس، با توجه به آنچه در حوالی آن رخ داده، تحقق ظلم را تشخیص 

بار  «موضع»زیرا  تری دارد، مناسبت بیش «حد»رسد استفاده از واژه دهیم. در این میان به نظر می

ست که دو فیزیکی و جسمی به همراه دارد که به آن نیازی نیست. قابل توجه اینکه، سخن این نی

در مورد امور ذهنی و  دیگریو  ،یکی در مورد اجسام و امور واقعی تعریف از ظلم وجود دارد،

بلکه آنچه که ممکن است همین سخن در مورد تعریف عدالت هم گفته شود، اعتباریات، چنان

مورد نظر است، این است که تعریفی ارائه شود که نسبت به هر دو عرصه عمومیت داشته باشد و 

شود. از طرف دیگر، حق هم شمولیت حد را دارا  استفاده کنیم، این غرض تأمین می «حد»اگر از 

فهوم حق ای که به همراه معلاوه، بار ارزشی اضافهبه کند.  نیست و لذا معنا را محدودتر می

در مقایسه با حق و  «حد»شود که به آن هم نیازی نیست. پس  تواند باشد به تعریف تحمیل می می

آید که تحقق ظلم در گرو  تر است. ثانیاً، از تعاریف برمیموضع برای جا دادن در تعریف مناسب

د تجاوز و شده است. وقتی حد و مرز یک چیز مورنادیده انگاشتن و نایستادن در مرز حدود فرض

خواه به صورت زیاده باشد یا  :شودتعدی قرار گیرد، آن هنگام است که مفهوم ظلم متجلی می

که چنان .در زیاده ملاحظاتی هستمثلاً چند )هر .نقصان یا در نظر نگرفتن تناسب زمان و مکان

رسد استفاده از لذا به ذهن می .بلکه مصداق جود و لطف است( ،گاهی زیاده مصداق ظلم نیست

تواند بار تواند شمول را با تأکید به فرد بارز منعکس کند و هم می هم می «تعدی»تعبیر تجاوز و 

تعریف  «تعدی از حد»که تعریف ظلم به تجاوز و ظ را منتقل نماید. حاصل کلام اینمعنایی لف

دارد. البته این را باید در  نیز تناسب ــشود  که در ادامه بیان می ــمناسبی است که با تعبیر قرآنی 

نظر داشت که در مباحث پیشین بر وجود عنصر غیریت نیز تأکید شد و دلیل اینکه در تعریف ظلم، 

تعدی به حد دیگری بیان نگردید این است که فرض بر آن گذاشته شده که با وجود دیگران یا 

د از حد گذراندن در مصرف کند. بنابراین، مواردی مانندیگری است که حدگذاری معنا پیدا می

 غذا ظلم تلقی نخواهد شد، چراکه اینگونه حدود از مورد بحث خارج هستند. 

 التحقیقاست. مرحوم علامه مصطفوی در  شناساننزدیک به نظر بعضی لغت این سخن،

، چه چه در مورد خود انسان ۀ حق و ندادن آن است:اصل واحد در مادۀ ظلم اضاع»نویسد:  می

نسبت به جانداران یا غیر آنان و در حقوق مادی  ، چه درچه در مورد حقوق خداوند متعال دیگری،
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در که وجه عدول از حق به حد را ذکر کردیم.  (171 :7،ج1412 ی،مصطفو) «یا معنوی یا روحی

: ظلم در لغت گوید یم ینراقمحقق که چنان ،معنا اشاره شده است ینفقها هم به ا یکلام بعض

 .(111: 1، ج 1422، ی)نراق ق استاز ح یتعد

پژوه معاصر، پروفسور ایزوتسو را هم درباره واژۀ ظلم در چنین، مناسبت دارد سخن قرآن هم

 قرآن کریم در همین قسمت ذکر کنیم:

ترین  العاده با اهمیت دارد و اگر بگوییم یکی از مهم...این ریشه در قرآن مجید نقشی فوق

های  ایم. در حقیقت ما با صورت قرآن است سخنی به گزاف نگفتههای ارزشی منفی در  واژه

شویم. معنی اصلی واژۀ ظلم به اعتقاد بسیاری  رو میمختلف این ریشه در هر صفحۀ قرآن روبه

خلاق، معنای آن باشد. در قلمرو علم ا می« قرار دادن در غیر جای خود»نویسان معتبر از لغت

د و ثغور خویش پا فراتر نهد و به حقوق دیگران تجاوز شخص از حدو»که عبارت است از این

عدالتی و بیدادگری، بدین معنی که انسان از تر، ظلم یعنی بیتر و کلیبه عبارت کوتاه«. نماید

: 1934 یزوتسو،ا) ته استحد خود تجاوز نماید و به کاری بپردازد که حق انجام آن را نداش

 .(992و 991

شخص شد که معنایی که ایشان به عنوان معنای مصطلح در علم البته براساس آنچه گذشت م

اخلاق ذکر کرده، در کلام لغویون هم آمده و اصطلاح خاص یک علم نیست بلکه معنای خود 

 واژه است.

 استعمال ظلم در قرآن کریم. 2

که در بسیاری از صفحات قرآن واژۀ ظلم از مفاهیم پرتکرار در قرآن مجید است به صورتی

توان یکی از مشتقات آن را مشاهده کرد. براساس شمارش تعداد استعمالات قرآنی، از ریشۀ  می

  :بار استفاده شده است 214ظلم 

 بار به صورت صیغۀ تفضیل )اظلم(؛ 16 -

 ؛بار در وزن مفعولی )مظلوم( 1 -

 ؛مرتبه صفت مشبهه )ظلوم( 2 -

 ؛بار به صورت اسم فاعل مفرد )ظالم و ظالمه( 3 -

 ؛به صورت جمع )ظالمون و ظالمین و ظالمی( مرتبه 126 -



ی
ص

صو
 خ

ق
قو

 ح
ه و

فق
ۀ 

نام
صل

وف
د

ل 
سا

 ،
وم

س
ۀ 

ار
شم

 ،
5 ،

ن
ستا

تاب
و 

ار 
به

 
13

99
 

 

 

 

12 

 ؛)ظلم( مرتبه به صورت اسم 21 -

 ؛ بار فعل مضارع )از قبیل یَظلِمون، یُظلَمون، تُظلَمون و غیره( 45 -

 مرتبه فعل ماضی )ظلموا، ظلم و غیره(. 65 -

 شود: میبندی در چند مبحث دسته مجموع این استعمالات

که به شدت مورد نفی  ،پردازد مانند ظلم خداوند به انسان میای از آیات به اقسام ظلم  دسته

تقسیمات فارغ از بحث قرآنی، در علم اخلاق به  اینیا ظلم انسان به خودش. ) ،قرار گرفته است

 .صورت صناعی مطرح شده است(

 .کند ای از آیات فرجام تلخ ظالمان و عقاب اخروی آنان را بیان می دسته

که چه کسانی با چه صفاتی در زمرۀ شناسی ظلم است و این مصداق وط بهای دیگر مرب دسته

 گیرند. ظالمان قرار می

 مَرَّتَانِ الطَّلاقَُ»فرماید: سورۀ بقره است که می 223، آیۀ ظلم بحث از آیات قابل توجه در

 ألَاَّ یَخَافاَ أَنْ إلِاَّ شَیْئاً آتَیْتُمُوهنَُّ ممَِّا تَأخُْذُوا أَنْ لَکمُْ یَحلُِّ لاَ وَ بِإِحْساَنٍ تَسرِْیحٌ أوَْ بِمعَرُْوفٍ فَإِمْسَاكٌ

 فلَاَ اللَّهِ حُدوُدُ تِلکَْ بهِِ افْتَدَتْ فِیمَا عَلَیْهِماَ جُنَاحَ فلَاَ اللَّهِ حُدُودَ یُقِیماَ ألَاَّ خِفْتمُْ فَإنِْ اللَّهِ حُدُودَ یُقِیمَا

طلاقى که رجوع و بازگشت دارد، دو مرتبه  «:الظَّالِمُونَ همُُ فَأُولئکَِ اللَّهِ حُدوُدَ یَتعَدََّ مَنْ وَ تَعْتَدُوهاَ

است؛ و پس از دو طلاق، باید یا به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند و آشتى نماید، یا با 

یرید؛ مگر اید، پس بگ ها دادهنیکى او را رها سازد. و براى شما حلال نیست که چیزى از آنچه به آن

اگر بترسید که حدود الهى را  ،که دو همسر، بترسند که حدود الهى را برپا ندارند. در این حالاین

 رعایت نکنند، گناهى بر آنها نیست که زن، فدیه و عوضى بپردازد تا شوهر او را طلاق دهد. اینها

 تمکار است.تجاوز نکنید. و هر کس از حدود الهى تجاوز کند، س از آن .حدود الهى است
یا مشابه « اولئک هم الظالمون»در کنار این آیه، آیات دیگری نیز هستند که تعبیر این آیه یعنی 

شود که قرآن کریم این اشخاص را مصادیق  در آن آیات آمده است. با مرور آنها مشخص می آن

 کند:  ظالم بودن معرفی می

 کنند.  .کسانی که از حدودالله تعدی می1

یعنی کتاب الهی که در آن دستورات و احکام و به تعبیر ــ بعد از نزول تورات .کسانی که 2

 .(34 :)آل عمران بندند ــ به خداوند افترای دروغ میدیگر، حدود الهی آمده 

کنند که  حکم نمی ــدستورات و احکام تورات  ــ. کسانی که به آنچه خداوند نازل کرده 9 
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 .(45 :)مائدهسیاق ــ کافر و فاسق هم آمده است به همین  ــدر مورد این افراد علاوه بر ظالم 

اند در دهند، اولیای خود قرار داده . کسانی که اقوام خود را که کفر را بر ایمان ترجیح می4 

  .(29 :)توبه اوند از ولایت آنان نهی کرده استکه خدحالی

کنند مگر  اوت کنند، اعراض میبراساس حکم الهی آنها را قض. کسانی که وقتی بخواهند 5

  .(51 :)نورباشند که حق داشته این

کنند و از آن توبه  دهند و مسخره می . کسانی که نسبت به برادران ایمانی خود نسبت سوء می6

  .(11 :)حجرات کنند نمی

و با مسلمانان بدرفتاری  جنگند پذیرند که در برابر دین می . کسانی که تولی افرادی را می7

 .(3 :)ممتحنه داوند از تولی آنان نهی کرده استکه خکنند، در حالی می

. به پیامبر خطاب شده است که در مورد تعیین قبله، اگر بعد از آنکه حکم الهی را دانستی 1 

 .(145 :)بقره ان عمل کنی، ظالم خواهی بودبرخلاف آن و براساس هوای دیگر

 د و یا اعتقادی به معاد ندارندکنن از حکم انفاق که مورد آیه است، سرپیچی می . کافران که3 

  .(254 :)بقره

خورند شهادتشان احق از  شود که قسم می . در قضیه شهادت دادن، از زبان شاهدان بیان می11

 .(117 :)مائده اگر اعتداء کنند از ظالمان هستندکنند که  شهادت دو نفر قبلی است و اعتداء نمی

قلب، به حقانیت آن اعتقاد  که خود درکنند در حالی .کسانی که آیات الهی را نفی می11 

 .(99 :)انعام دارند

ها قدرت انجام کاری را ندارند، به  دیدند بت . مشرکان زمان ابراهیم خلیل که با آنکه می12 

 .(64 :)انبیاء سبب بودن آنها اعتقاد داشتندم
 ،شود که در بعضی آیات صراحتاً توجه به همان معنای لغوی است شن میبا دیدن این موارد رو

هم مشخص طور، این نکتۀ م یعنی تعدی از حد، مانند آنچه از زبان شاهدان بیان شده است. همین

شود که در برابر احکام الهی قرار نسبت ظلم به کسانی داده می شود که در اغلب موارد می

کنند. پس وقتی خداوند متعال حکمی  نمایند و به آن عمل نمیشی میگیرند و در برابر آن سرک می

آورند و  کند، دو نحو واکنش از سوی بندگان متصور است: یا سر تسلیم فرو می برای افراد نازل می

یا به تعبیر دیگر، از حکم الهی  ،نمایند کنند و از آن اعراض می کنند یا سرکشی می از آن تبعیت می

 کنند.  توسط خداوند تعدی و تجاوز میو حد مشخص شده 
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گردد که  حاصل کلام اینکه وقتی این استعمالات قرآنی را مورد توجه قرار دهیم، مشخص می

استعمال مفهوم ظلم در قرآن کریم، بر پایۀ همان معنای لغوی است و یک معنای خاص و جداگانه 

ه است در نگاه به قرآن و سنجش با از آن ندارد، اما با یک تفاوت بسیار مهم و اساسی که بایست

گیری از قرآن در استنباط احکام دین مورد دقت قرار گیرد.  طور، در بهره وی و همیناستعمالات لغ

شود لابشرط  ظلم تلقی می آن تفاوت این است که در استعمالات لغوی، حدی که تعدی از آن

تر، در لغت، فرض و است. به بیان روشن ر استعمالات قرآنی این حد بشرط شئاما د ،است

اما در  ،شودای برای آن حد نیست و وقتی هر حدی فرض شد، تعدی از آن ظلم قلمداد می پیشینه

گیرد و سرنوشت دردناك اخروی در مورد او فرض  قرآن، وقتی فردی در زمرۀ ظالمان قرار می

دودالله، تجاوز و تعدی کند، نه هر شود که از حدودی که خداوند متعال تعیین کرده، یعنی ح می

 حدی که توسط هر کسی تعیین شده باشد.

 کارکرد ظلم در فقه .3

ناظر به موضوعات مشخص کرده و  را بیان شارع تنها عموماتباید گفت  ی، یاصناع یمبنابر تقس

امضا و  تبراساس فرهنگ جامعه عدل اسرا که آنچه  صرفاً یعنی است، وضع ننموده یحکم خاص

)البته نه به عنوان حکم است  رد کرده ،بر همان اساس ظالمانه استرا که کرده و آنچه  ییدأت

شرط  اما ،دارد یکه احکام خاصینا یا ،امضایی که خود از قبیل حکم موضوعی معین است(

براساس  یا یستکه ظالمانه نینا ،احکام مطابقت با عدل و ظالمانه نبودن است. حال ینا یعموم

و با در   قلابراساس مرتکز ع یااست که عرف جامعه از ظلم و عدل دارد  یعرف و شناخت یارمع

 گردد: نظر گرفتن معیار عقل است. در ادامه، نظر نگارنده در چند گزار بیان می

 یاحکام شرع یمبنا یهعدل یکه بنابر دستگاه کلام ــشارع مقدس براساس مصالح و مفاسد 

و عمومات اکتفا  یاتبه کل یهوضع نموده و تنها به توص ینیص و معاحکام و مقررات مشخ ــاست 

 یگرد یاتو روا یاتآ ین،چندر آنهاست و هم« تلک حدودالله» یرکه تعب یاتینکرده است. ظاهر آ

معناست و انکار احکام یبدون احکام ثابت ب یعتاساساً شر ،کهینمطلب است. به علاوه ا ینا یدمؤ

، لازم است ینقش ظلم در استنباط فقه یبررسدر علاوه، به .شود یم یعتثابت منجر به انکار شر

تا دانستن  یدهموضوع و پد یکبا  هاز مواجه)  کند یم یط یهفق یککه  یندیدر فرآمشخص شود 

گیرد که دستگاه  مبنا شکل میبر این چنین امری  .تا چه حد اثرگذار استظلم ( آن یحکم شرع
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دن یفهم یکه برا وجود داردمشخص  یحکم شرع یک ست و اینکهاستنباط فقهی مورد پذیرش ا

 یو دستگاه یندفرآ ینکه اصلاً چنینا یافرض نشود  یمشخص یحکم شرع یوقت .شود یآن تلاش م

 مورد قبول واقع نشده باشد، موضوعاً از بحث ما خارج است.

هر  یکه خداوند متعال برا است ینا (14-16: 21، ج 1413)حر عاملی،  بعضی روایات یمؤدا

گردد که آن هم ی، مستوجب حد ممایدن یاز آن حد تعد یقرار داده است و اگر کس یحد یزیچ

 ینکهعلاوه بر ا یست.مجازات ن یموارد به معنا ۀدر هم یات،روا ینحد در ا .جعل خداوند است

 دانست. بر ،کرده یینکه خداوند تع یاز حد و مرز یمصداق توان یعنوان مجازات را م هخود حد ب

و مثلاً تنها بخش عبادات را  یستن یحدودالله منحصر به موضوعات و موارد خاص یرۀدا ،اساس ینا

موارد  یلذا حدودالله شمول دارد و خاص بعض .اردوجود دی ، بلکه در هر موضوعگیرد نمیدربر

 .یستن

موضع  یردر غ ئقرار دادن ش یبرمبنا ظلم در لغت یمعنا مفهوم ظلم است. ۀمطلب دیگر دربار

در منابع  است.« از حد یتعد»ابعاد آن را بهتر مشخص کند  تواند یکه م یانیب، آن است و به نظر

 یآن ندارد و با استفاده از همان معنا یلغو یبا معنا یرمغا ییکتاب و سنت، ظلم معنا ینی، یعنید

  .درك کردقها را و لسان ف یاتظلم در قرآن و روا یکاربردها توان یم یلغو

حد  ،است که در لغت ینا در قرآن و سنت آن با کاربرد یلغو یفتفاوت مهم در مورد تعر

 یمحد در قرآن کر یناما هم ،مصداق مفهوم ظلم باشد تواند یم یاز هر حد یلابشرط است و تعد

 یگر،د بیانبه  یرد.گصورت  یتعدنسبت به حدودالله که  استظلم ی وقت یعنی ،است ئبشرط ش

و اساساً مفهوم  افتدمیکه از جانب شارع معتبر شمرده شده، نقض شود ظلم اتفاق  یحدود وقتی

که خودش معتبر  یظلم را براساس حدودشخصی تام به آن حدود دارد. هر  یظلم وابستگ

 هیدگااز د ،استظالمانه  یممکن است آنچه از نظر شخص یل،دل ینو به هم کند یشناسد، فهم م یم

را ظالمانه بداند که  یگریشخص دوم امر د امکان دارد طور، ینهم .عادلانه به نظر برسد ییگرد

 . کند یفرد اول حکم به عادلانه بودن آن م

پس  ،حدود است یینظلم، اختلاف در تع یشناساساس اختلاف در مصداقطبق این گزاره، 

نداشته باشند،  یهم اختلافحقوق و حدود با  ییناست. اگر دو نفر در مورد تع ییاختلاف مبنا

در مورد  یدبا بر این مبنا،خواهد بود.  یکسانها یدهعادلانه بودن پد یانگرش آنان در مورد ظالمانه 

 یگاهرا در جا یایدههر پد یماگر بخواه ی،کلام یدگاه. براساس دردقضاوت ک ینگرش کلام



ی
ص

صو
 خ

ق
قو

 ح
ه و

فق
ۀ 

نام
صل

وف
د

ل 
سا

 ،
وم

س
ۀ 

ار
شم

 ،
5 ،

ن
ستا

تاب
و 

ار 
به

 
13

99
 

 

 

 

16 

 یدهآن پد یهایژگیو و تصیاکه نسبت به خصو کنیممراجعه  یبه کس یدبا یمقرار ده آن مشخص

تام  ۀها احاطیدهو اهداف پد یاتو خصوص یازهاکه به تمام ن یکامل داشته باشد و آن کس ۀاحاط

عدل  یفرا که اساس تعر چیزیموضع هر  یرو پروردگار آنهاست. پس موضع و غ یدگارآفر ،دارد

 یعنی ءیاخالق اش، موضع آن است یردر غ ئظلم وضع ش یفدر موضع آن و اساس تعر ئوضع ش

 یداند و جایم آفرینءیارا اش ءیااش یجا یگر،د یانبه ب یگر.و نه کس د یدنمایم یینمتعال تع یخدا

و برخاسته از  یحکلام قطعاً صح ینا .(41: 63ش  1932ی، آمل یجواد)ین آفر اشخاص را اشخاص

 یححد کامل و صح یااست که موضع درست و موضع غلط  ینادر سخن  ولی ،ماست یفکر یمبان

. یردگینم یشناسد، جایو آنچه عرف از ظلم م یلغو یفو حد ناقص و نادرست در ساحت تعر

این کار را هم حدود و حقوق را مشخص کند و  یدبا آفرینءیابا ما هم داستان بود که اش یاگر کس

وضع قضاوت، م یاست که مبنا یی. اختلاف جابه وجود نخواهد آمد یکرده است که اختلاف

شود به طرف مقابل گفت آنچه تو ظلم و عدل  یاست که نم ینا کلاممشترك نباشد. تمام 

در احساس ظلم و عدل  .ظلم و عدل است ،همان یم،گویو آنچه من م یستظلم و عدل ن ی،دان یم

 یوجود دارد که به نظر ما مبان یمبان ینما ا نظام فکریگفت در  یدبلکه با ،خدشه کرد شود ینم

است  یو مباننظام فکری ود. بر سر ش یم یفتعر یمبان یناست و ظلم و عدل هم براساس هم یکامل

 نه آثار آن.  یرد،گیشکل م (من جمله ظلم و عدل)که بحث 

استنباط سخن  یستماز نقش ظلم در س فقهی، وقتیپژوهش  یطمح در کهینا یجهپس نت

 یگرد ،نگرش ینبا ا .خواهد یافتدستگاه معنا  ینهم ۀشد  ظلم براساس حدود شناخته ییم،گو یم

 یقتمام مصاد تواند یعقل نم یا بشناسدظلم را  یقمصاد تواندگفته شود نمی فبه عر یستلازم ن

د، که از حدود و حقوق دار یشناخت یۀبر پا یو هر شخص ،بلکه عرف و عقل ،ظلم را درك کند

نباشد.  یحصح تواند یو حقوق است که م حدود ینا ،. حالکند یظلم قضاوت م یقدر مورد مصاد

 یشخص از منظر حقوق غرب یندارد که وقت یرادیاست. اصلاً ا ینچن نیز یحقوق یهانظام یردر سا

 یچون با مبنا ،را ظالمانه بداند (یاتارث و قصاص و د مثلاً) آن یننگرد قوانیم یبه فقه اسلام

و  یگفت آن مبان یدبلکه با ،فهمدنمیبه او گفت ظلم و عدل را  یدنباو  کند یخودش قضاوت م

 قابل بحث است. ۀین، نکتاست و ا متفاوتما  یحدود با مبان

ی بعض در گونه است کهینما ا یاما در نظام فقه ،است یرحدود شارع فراگ چنان که گفته شدهم

مانند  ،هاو مجازات یاساتموارد در معاملات و س یو بعض یمانند غالب مباحث عباد) موارد از
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زن و مرد و  یۀو تفاوت د یاتحدود غرر و بحث شهادات و د یینارث و حرمت ربا و تع یزانم

نیز  یکه در موارد اند پذیرفتهما  یفقهاچنین  هم دکنیم یینشارع احکام را مشخصاً تع یرهم(غ

در  .ردع نکرده است یاو اعتبار آن را امضا کرده  یا اعتبار دادهعقلا  یرۀس بهشارع به نظر عقل و 

حد و حدود  یدر مسائل طور، ینهم شوند. یقلمداد م یشرع برحدود، حدود معت ینا ،موارد ینگونها

را  یحدود شرع ۀمجموع ، آنچهما یفعل یگردد. پس براساس نظام فقه یملاك واقع م یعرف

که است  یو عرف ینموده و حدود عقل ینیاست که شارع خود مشخصاً تع یداده، حدود یلتشک

 معتبر شمرده است.

 ینا یمو دانست شود یم یندارد که مع یبه حدود یبستگ یمظلم مشخص شد و گفت یمعنا یوقت

از  یوقت ،کهینا حاصلاست که از نظر شارع معتبر است،  یحدود در نظام فقه مجموعه حدود شرع

و تجاوز از حدود معتبر نزد شارع  یمنظور تخط شود، یصحبت م یظلم در استنباط احکام شرع

مورد اعتبار شارع نباشد، در  یتا وقت یره،ظلم از نظر عرف و عقل و عقلا و غ یجه،. در نتاست

مثلاً ) خود محترم باشد یطۀخود و در ح یولو در جا ،دقرار ندار یدستگاه استنباط احکام شرع

 .(د به کار گرفته شوددارن یگرید یکه مبنا یکسان یاحتجاج برا یبرا

که تسلط کامل به فقه  یکس یعنی ،است «یهفق»از آنها  یو تخط یحدود شرع ۀدهندیصتشخ

تسلط دارد و  یاست که کاملاً به مواد قانون یدانمانند حقوق فقیه یگاهو منابع آن دارد. جا یاسلام

لازم است  ی،شناخت احکام فرع ۀدهد. البته به علاو یصاز حدود قانون را تشخ یتعد تواند یم

بر اصول و فروع مقررات  یگر،به عبارت د .داشته باشد یاسلام ینبه اصول و روح قوان یتسلط کامل

از تسلط را  یزانم ینکه ا یکسان ۀمحدوده از عهد ینظلم در ا یصلذا تشخ .مسلط باشد یشرع

نظر  یا تواف یقتطب»فته شود مطلب است که اگر گ ین. با توجه به ایستنداشته باشند، ساخته ن

 ۀعرص ،یستن یهفق یادان  با حقوق یگرظالمانه بودن آن، د یابا عدل و ظلم، و عادلانه  ی،حقوق

را در جامعه و در مناسبات و  یقمصاد تواند یبهتر م ین،اجماع و دکتر یا ی،عقل جمع یا یعموم

در  یشهاست که ر یسخن قابل تأمل (171: 1911، یاصغر)« کند یو معرف ییشناسا ی،روابط اجتماع

حقوق و  ینظرات علما یرا به معنا یناگر دکتر ،به مفهوم ظلم و عدل دارد و البته گاهنوع ن

 یست،دارد و اصالتاً منبع ن یهدر فقه امام یخاص یطکه مفهوم و شرا یریممتفاوت با اجماع در نظر بگ

 .که به آن اشاره شد کند یم یرا تداع یزیهمان چظاهراً 

استنباط حکم شرعی به کار  ۀمطلب بعد پاسخ به این پرسش است که این عنصر در کدام مرحل
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مطلب  یح. توضکارآیی دارد یعدر تفر ،اولاً :آید؟ برای کاربرد آن، دو حیطه قابل فرض استمی

اکتفا  ینشده از بزرگان دفقه منصوص که در آن تنها به متون نقل ۀاز دور نبعد از گذشت ،کهینا

و گذر از موارد  یعتفر ۀفقه وارد مرحل ید،جد یهامسائل نو و پرسش آمدنشد و با به وجود  یم

را بشناسد،  یدستورات شرع یحدود و خطوط اصل یاگر کس ین مرحله،منصوص شد. در ا

داشته باشد و  یدرست و اصول یریگموضع ید،جد یهایدهدر مقابل موضوعات و پد تواند یم

فروعات متعدد حق  یرتأث ینمثال ا یست.ن یکم اثرخود  یندهد و ا یصن حدود را تشختجاوز از آ

  .به بعد( 146: 91ج  تا، بی)نجفی،  القسمه در باب نکاح است

با  یتیعموم روا یااطلاق  ینحو که گاه ینبه ا ،شود یاستفاده م ییدر برخورد با متون روا یاً،ثان

و موارد  یقمصاد یآن در بعض یاجرایری، ندارد و به تعب یشارع سازگار ۀشدحدود شناخته

 ،آن بر بنا یامخصص استفاده کرد  یا یداز ظلم به عنوان مق توان یم ینجا،در ا شود. یم یظالمانه تلق

 موارد منصرف کرد.  یرا از بعض یلدل

تراز  گفت هم شود یو م ــنقش عدالت  ییندر تب یکه برخ توان اضافه کردمی یزنکته را ن ینا

در فرض  یعنی ،«دوم نباطاست»ها و استنباط فارغ از تزاحم یعنی« استنباط اول» ۀاز مرحل ــآن، ظلم 

 یکوجوب و  یک یادو حرمت  یاتزاحم دو وجوب از در فرض  ،هاها و مفسدهتزاحم مصلحت

قضا و کارگزاران نظام با مردم،  یانرفتار متول ییناول مثلاً در تع ۀاند که در مرحلسخن گفته حرمت

 ۀاز آن نصوص، قاعد توان یم کهصورت  ینبه ا .باب القضاء کاربرد دارد ییبا استفاده از متون روا

 یحو ترج یمتقد یبرا یا سنجه تواند یدوم موافقت با عدالت م ۀعدالت را استفاده کرد  و در مرحل

مورد توجه باشد و  تواند یهم م یلتفص ینا .(3 :11 :1939 یدوست،عل) باشد یگربر الزام د یمثلاً الزام

اند  استنباط اول گفته لۀدر مرح یشانکه ا یالبته نقش .آن فکر کرد ینظم استنباط رو یینتب یبرا

در تعارض مورد که به عنوان مرجح یناما ا ،یمآورد یعاست که ما در تفر یهمان کارکرد یباًتقر

شود اساساً  یظالمانه تلق یمؤد یوقت ییماگر نگوهرچند  .است یرشقابل پذ ظاهراً ،یردگاستناد قرار 

 که در تعارض ساقط شود. ینندارد، نه ا یتحج

که  یمسائل یا ــ شد که در خصوص نقش ظلم گفته یشده مطالب یبعضاً سع ،کهینا یانیپا نکتۀ

 یشود. لذاست که برخ یمترس یفقه ۀدر قالب قاعد ــشده است  یانتراز آن در مورد عدالت ب هم

گاه آن را در یجا یمکه بخواهیناند. ا ظلم سخن گفته یعدالت و نف ۀقاعد یاعدالت  ۀاز قاعد

 ۀقاعد یا یفقه ۀفرع و مسئل یااست  یفقه ۀقاعد یاکه آ یممشخص کن یفقه یها بحث ۀمجموع
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که  ییها نظرها در مورد ملاك اختلاف دلیلاست و ممکن است به  جاییبکار  ینها،ا یرغ یا یاصول

تر از  مهم هرحال،  بهاما  ،دشوار هم باشد شود یتلق یفقه ۀموضوع قاعد یک شود یباعث م

 یکنزد یفقه ۀبه قاعد یدهرچند شا یست.آن چ ۀاست که اصل کارکرد و استفاد ینا یابی یگاهجا

البته اگر  ،است یقتطب یلآن از قبابواب فقه کاربرد دارد و هم کاربرد  یباشد، چون هم در تمام

از  امابگنجد.  یفقه ۀقاعد ارچوبهدر چ یم،قائل شد یعادله و تفر ییدآن در تق یکه برا ینقش

منطبق است این بحث بر  یاآ بررسی نماییم کهو  یمکن یانرا مفصلاً ب یفقه ۀقاعد های یژگیکه وینا

 .کنیم ینظر م صرفنه،  یا

 گیرینتیجه

  است که:بحث این حاصل 

یک، معنای مناسب برای واژه ظلم، تعدی از حد است، با فرض اینکه غیریت و دیگری وجود 

 داشته باشد. 

 دو، کاربرد در منابع دینی به همان معنای لغوی است. 

ۀ سه، تفاوت این کاربرد با معنای لغوی در محدود بودن مصادیق آن است، زیرا وقتی در حیط

شود، زیر پا گذاشتن حدودی مصداق آن تلقی خواهد شد که از جانب دینی از ظلم سخن گفته می

 آن دین معتبر شمرده شده باشند. 

چهار، مفروض در بررسی نقش ظلم این است که شارع احکام و مقررات معین و به تعبیر 

 دیگر، شریعت وضع کرده باشد. 

و در برخورد با روایات پنج، دو زمینه برای نقش ظلم قابل بحث است؛ در تفریع مباحث فقهی 

 و انصراف از بعضی مصادیق. 

مفهوم  ینا یماگر بخواه یراز یست،تمام کلام در بحث ن ینو ا شود یجا تمام نمینسخن به االبته 

مناسب خود  یگاهاست، جا یو مذاهب و تفکرات بشر یانآن مورد نظر تمام اد یتارزشمند که اهم

را  یامام ،و به طور خاص یفقه اسلام یکس یباشد که وقتن طور ینکند و ا یداپ یرا در نظام فقه

 اعتنا یعدالت ب ینچن احساس به او دست دهد که فقها نسبت به ظلم و هم ینا کند، یم یابیارز

و از ن، عدل و فرع بر آ یلنه ذ یرد،مفهوم مورد دقت قرار گ ینخاص ابه طور اند، لازم است  بوده

 فقه است. یها داشته ۀبه مجموع ای یهکلان و نظر ینگاه تر، یآن ضرور
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و  یدبرآ یدکه از پس تحولات جد نیاز داریم ینظام فقه ما به ،در حال حاضر ی،طور کل به

هر روز با آنها مواجه  یانسان ۀکه جامع یدیجد یو موضوعات چالش ها یدهقادر باشد در مورد پد

و رها  یدچار وادادگ سو یکاز  یعنیخود ارائه کند؛  روشمناسب با اصول و  یپاسخ گردد، یم

از  یکینگردد.  یماندگ متهم به جمود و عقب یگر،راث گذشتگان خود نشود و از طرف دیکردن م

 یاتنظر ۀچون عدل و ظلم و ارائ ای یشهو ر یقعم یمپرداختن به مفاه ینه،زم ینمؤثر در ا یها راه

سؤالات  پاسخگویرا دارند که آن  یتکه قابل یمباحث .است یدر مسائل مختلف فقه یعموم

 .باشندمشکلات  و حل یدجد

 ها نوشت پی

چنان که گفتیم به عنوان فرد بازر ظلم، نه مترادف  ــبیان این تحلیل خالی از لطف نیست که اخذ  .1

قابل تقسیم به ظالمانه بودن )اخذ عدوانی( و  نی جنبۀ وجودی دارد و خودیک فعل است، یع ــآن 

ظلم و عدل دو قسم یک مفهوم وجودی هستند، نه اینکه از قبیل وجود و عدم عادلانه بودن است. 

که کتاب اعتقادی و  الاقتصاد الهادیرا در  )ره(الطائفهیا عدم و ملکه باشند. جا دارد سخن شیخ

فقهی ایشان است، ذکر کنیم. مرحوم شیخ در آنجا در رد نظر مجوسیه در مورد دوگانگی خیر و 

هو  لأن أخذ مال الغیر غصباً»... گوید:  کند که مرتبط با بحث ماست. ایشان می شر مطلبی بیان می

(. البته 45 :1975،  یطوس« )ظلم و شر و أخذه قضاءا لدین حسن و عدل و هما من جنس واحد

سخن ایشان در باب دیگری است اما این مقدارش قابل توجه است که ظلم و عدل در اخذ را دو 

 داند، نه وجود و عدم. قسم می

 الصحاح(، 92 :11، ج 1414صاحب بن عباد، ) المحیط(، 394 :2ج، 1311ید، ابن در) اللغه ۀجمهر .2

راغب ) مفردات(، 461 :9ج ، 1414ابن فارس، ) معجم المقاییس(، 1377 :5ج  ،1411ی، جوهر)

، 1414ابن منظور،) لسان العرب(، 29: 11ج ، 1421 یده،ابن س) المحکم(، 597 :1412ی، اصفهان

 :4، ج1415ی، آبادیروزف) قاموس المحیط(، 916 :2، ج1414یومی،ف) مصباح المنیر(، 979 :12ج

کتبی هستند که این عبارت در آنان یافت ( از جمله 252 :1 ، ج1411ی، موس) الافصاح( و 116

 شود. می

ء غیرَ  الظاء و اللام و المیم أصلانِ صحیحان، أحدهما خلافُ الضِّیاء و النور، و الآخر وَضْع الشَّى» .9

[ غیر موضعه؛ ألا تَراهم  ءِ ]فى ظلُْماً. و الأصل وضعُ الشَّى  یظلِمهُ  موضعه تعدِّیاً....الأصل الآخَر ظَلَمه

 .(461 :9ج ، 1414 ابن فارس،« )، أى ما وضع الشَّبَه غیرَ موضعه« [ فما ظَلمَ مَن أشْبَهَ ]أباه: »یقولون
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ء فی غیر موضعه المختصّ به، إمّا بنقصان أو  و کثیر من العلماء: وضع الشی اللّغةالظُّلمُْ عند أهل » .4

« السِّقَاءَ: إذا تناولته فی غیر وقته، و إمّا بعدول عن وقته أو مکانه، و من هذا یقال: ظلََمْتُ بزيادۀ

 .(597: 1412اصفهانی، راغب )

 یری،حم« )ء فی غیر موضعه : وضع الشی الظُّلمْ  [: الأخذ بغیر حق، و هو مصدر، ... و أصل ]الظُّلمْ» .5

 .(4241 :7، ج 1421

تاج طور، در  ( و همین226 :1411ی،عسکر« )أصل الظلم نقصان الحق»گوید:  می الفروقصاحب  .6
 ،زبیدی« )النَّقْص اللُّغَةِالاشْتقِاقِ أَنَّ الظُّلمْ فی أَصلِْ  أَئمَّةِ نقََلَ شیخْنُا عن بعضِ: »است آمده العروس 

 .(441 :17، ج 1414

 .(161 :9،ج 1967 یر،ابن اث) «: الجور و مجاوزۀ الحدّ الظُّلمْ  أصل» گوید: می النهایهاثیر در  ابن .7

، و یقال فیما نقطة الداّئرۀالحقّ الذی یجری مجرى  ۀالظُّلمُْ یقال فی مجاوز»آورد:  که راغب می چنان

 آمده: العروس تاج طور در  و همین .(597: 1412اصفهانی، راغب « )یکثر و فیما یقلّ من التجّاوز

 .(441 :17، ج 1414 زبیدی،)« الظُّلمُْ، بالضمِّ: التَّصرَُّفُ فی ملُْکِ الغیَْرِ و مجُاوزََۀ الحَدِّ، قالهُ المنَاوِیُّ»

 .(979 :12ج، 1414)ابن منظور، « الحدِّ، ۀالجوَْرُ و مجُاوَزَ  الظُّلم  أصل» خوانیم: می العرب لسانو در 

 منابع

و  یخ)دفتر مطالعات تار یمقم: دار القرآن الکر ،یرازیناصر مکارم ش ۀترجم( 1979). یمقرآن کر  -

 .(، چاپ دومیمعارف اسلام

 یمطبوعات ۀقم: مؤسس ،و الأثر یثالحد یبغر یف یهالنها (1967) محمد. مبارك بن یر،ابن اث -

 .چاپ چهارم یلیان،اسماع

 .اول یین، چاپ: دار العلم للملایروتب، اللغه ۀجمهر( 1311) محمد بن حسن. ید،ابن در -

 یه،العلم: دار الکتب یروتب ،الاعظم یطالمحکم و المح  (ق.1421) .یلبن اسماع یعل یده،ابن س -

 .چاپ اول

قم: مکتب  ،عبدالسلام محمد هارون یقتحق ،هاللغ ییسمعجم مقا( ق.1414) ابن فارس، احمد. -

 .چاپ اول ی،الاعلام الاسلام

ـ  یع: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیروتب ،لسان العرب .(ق1414) ابن منظور، محمد بن مکرم. -

 .دار صادر،  چاپ سوم

 .تهران: اطلاعات، چاپ اول ،«قاعده» ۀعدالت به مثاب( 1911)محمد.  یدس ی،اصغر -

تهران:  ،یا بدره یدونترجمه فر ،یددر قرآن مج ینیـ د یاخلاق یممفاه (1934) .یهیکوتوش یزوتسو،ا -
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 .چاپ سومنشر فرزان روز، 

کتاب  ۀفصلنام ،«ینید یرو محال بودن علم غ یاله ۀفلسف»( 1932زمستان )عبدالله.  ی،آمل یجواد -
 .29-49، صص 63 ۀ، شمارنقد

احمد ابوالغفور  یقتحق ،یهتاج اللغه و صحاح العرب :الصحاح( ق.1411) بن حماد. یلاسماع ی،جوهر -

 .چاپ اول یین،: دار العلم للملایروتب ،عطار

 آل البیت علیهم السلام، چاپ اول. ۀسسؤ، قم: موسائل الشیعه ق.(1413حر عاملی. ) -

: دار یروتب ،شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم ق.(1421) .یدنشوان بن سع یری،حم -

 .چاپ اول الفکر المعاصر،

 .: دار القلم، چاپ اولیروتب ،مفردات الفاظ القرآن (ق.1412) بن محمد. ینحس ی،راغب اصفهان -

 : دار الفکر للطباعهیروتب ،تاج العروس من جواهر القاموسق.( 1414). یمحمد مرتض یدس یدی،زب -

 .چاپ اول یع،و النشر و التوز

: یروتب ،یاسینمحمد حسن آل  یقتحق، اللغه یف یطالمح ق.(1414) .یلصاحب بن عباد، اسماع -

 .چاپ اول عالم الکتب،

تهران: انتشارات جامع چهل  ،الرشاد یقطر یال یالاقتصاد الهاد .(ق1975) محمد بن حسن. ی،طوس -

 .ستون، چاپ اول

 .چاپ اول یده،: دار الافاق الجدیروتب ،اللغه یالفروق ف (ق.1411) حسن بن عبدالله. ی،عسکر -

 یکاوش ۀفصلنام ،«استنباط اول و دوم یندنقش عدالت در فرآ»( 1939 ییزپا) ابوالقاسم. یدوست،عل -
 .9-15، صص 11 ۀشمار ،نو در فقه

 .قم: نشر هجرت، چاپ دوم ،ینکتاب الع ق.(1411) بن احمد. یلخل یدی،فراه -

 .چاپ اول یه،: دار الکتب العلمیروتب ،یطالقاموس المح( ق.1415) .یعقوب محمد بن ی،آبادیروزف -

 .دار الهجره، چاپ دوم ۀقم: مؤسس، یرالمصباح المن( .ق1414) احمد بن محمد. یومی،ف -

تهران: مرکز الکتاب للترجمه و  ،یمکلمات القرآن الکر یف یقالتحق ق.(1412) حسن. ی،مصطفو -

 .النشر، چاپ اول

 .چاپ چهارم ی،قم: مکتب الاعلام الاسلام ،فقه اللغه یالإفصاح ف( ق.1411) .یوسف ینحس ی،موس -

. بیروت: دار احیاء التراث العربی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام تا( )بی نجفی، محمدحسن.  -

 .چاپ هفتم

و ملا  یمهد ملایین )نراق ۀقم: کنگر ،رسائل و مسائلق.( 1422) .یملا احمد بن محمد مهد ی،نراق -

 .چاپ اول(؛ احمد


